
 وطن نیستند؟ ها بیکالبدشکافی یک اتهام تاریخی: چرا چپ

 

...« 

 کهنسالی سکوت  تو آن  ایران 

 را دماوند خشم هایصخره بشکاف 

 را پریشان  سرخ  هایو سنگ

 بگیر شب شولای به  ستاره مشعل چون 

 بر ناوها ببار  سوزان  و با لهیب

 و نفت تاج  که  ایران 

 ماهی

 خوردمی  تاب اتشکافته  بر تارک 

 سعید سلطانپور  ...«

 

 هاافکن ی بمب مقدمه: وارونگیِ حقیقت در زیر سایه 

های ویرانگر است، دیگر یک بحث انتزاعی و  ی سنگین جنگ و بمباراننوشتن از مفهوم »وطن« در روزهایی که آسمان ایران زیر سایه

آمریکا و اسرائیل علیه ایران  نظامی  تهاجم روزه« و تئوریک نیست؛ بلکه یک ضرورت عاجل و تاریخی است. در جریان »جنگ دوازده

ها به اوج خود رسیده است، نقابو کشتار غیر نظامیان ها و مناطق مختلف  ی زیرساختوقفه ی گذشته با بمبارانِ بیکه طی دو هفته

 .های فضای سیاسی معاصر ایران آشکار شدترین تناقضفروافتادند و یکی از بزرگ 

دار  هاست خود را تنها متولی و میراثکه سالطلب های سلطنتو نئوفاشیست های راست و ناسیونالیستاز یک سو، جریان

کنند، در مواجهه با این بحران به استقبال جنگ رفتند. کسانی که تا دیروز پشت نقاب دفاع از خاک پنهان  پرستی« معرفی می »وطن

پردازند؛ با افتخار شعار تشکر ها و مرگ غیرنظامیان می های کشورهای غربی به رقص و پایکوبی بر ویرانهشده بودند، امروز در خیابان 

 برای بمباران زادگاهشان از ( سر می کش ک کود  غربی )نظیر ترامپ و نتانیاهو دوفیل و پطلب از سیاستمداران جنگ
ً
دهند و صراحتا

 .کنندمی نیروهای خارجی گداییِ بمب 

که بدون لکنت زبان و با   هستندها یگانه جریان فکری از سوی دیگر، در میان این هیاهوی ویرانگر، نیروهای انقلابی و مارکسیست

ی نظامی اعلام کردند. اما تاوان این ایستادگیِ اصولی برای صراحتی قاطع، مخالفت خود را با هرگونه جنگ امپریالیستی و مداخله

نمای »چپِ  ای و نخهای کشور چه بود؟ ماشین پروپاگاندای راست، بار دیگر همان اتهام کلیشهدفاع از جان مردم و زیرساخت 

پرست«  کنند، »وطنها که برای کشورشان طلب بمب میانگیزِ حقیقت، آنوطن« را از پستو بیرون کشید. در یک وارونگیِ حیرتبی

 به جرم مخالفت با ویرانی ایران و کشته شدن فرودستان، به »بی نامیده شدند و چپ
ً
وطنی« و طرفداری از  های مخالفِ جنگ، صرفا

 .بقای رژیم حاکم متهم گشتند



 در پاسخ به همین ابتذالِ سیاسی و وارونگیِ مفاهیم نوشته شده است. هدف، کالبدشکافی این اتهام تاریخی است تا  
ً
این مقاله دقیقا

ی در اندیشه  زادگاه و »میهن«گرایانه است و چگونه عشق به وطن« به نیروهای چپ، یک دروغ تقلیلنشان دهیم چرا برچسب »بی

زمان از جانِ طبقه زحمتکش در برابر استبداد داخلی و  های بیگانه، بلکه در دفاع هم افکنمارکسیستی، نه در دعوت از بمب

 .یابدامپریالیسم خارجی تجلی می 

 وطن ندارد؟ 
ً
 ریشه یک سوءتفاهم تاریخی: آیا پرولتاریا واقعا

شده از مانیفست حزب کمونیست دارد؛ آنجا که  وطن بودن نیروهای چپ، بیش از هر چیز ریشه در خوانشی سطحی و تقطیع اتهام بی

دار همواره از این  بورژوازی و حاکمان سرمایه  «.کارگران )پرولتاریا( میهن ندارند» :نویسندکارل مارکس و فریدریش انگلس می

داری  اند. اما واقعیت ماجرا در کانتکست نظام سرمایهریشه بودن نیروهای چپ استفاده کرده جمله به عنوان سندی برای اثبات بی

 .نهفته است 

اند، »وطن« عملًا به ملک  در سیستمی که اقلیتی کوچک تمام منابع، ابزارهای تولید و ثروت یک کشور را در انحصار خود درآورده

ترین نعمات مادی، رفاه و حتی هوای  ها برای انباشت سرمایه و کسب لذت تبدیل شده است. برای کارگری که از ابتداییطلقِ آن

تواند داشته باشد؟ شود، وطن چه معنایی می سالم محروم است و تنها به عنوان یک کالای ارزان برای تولید ارزش افزوده استثمار می 

داری، وطن را از کارگر دزدیده است.  گوید سرمایهکند، نه یک دستورالعمل را. او می مارکس در واقع یک واقعیت تلخ را توصیف می

ست، چیزی برای از دست دادن ندارد جز زنجیرهایش. بنابراین، این جمله نفیِ تعلق کارگری که در زادگاه خود غریبه و استثمارشده ا

خاطر به زادگاه نیست، بلکه کیفرخواستی است علیه سیستمی که اکثریت جامعه را از حق مالکیت و برخورداری از میهن خود محروم  

 .کرده است

 

 «دوستی آگاهانه پرستی کورکورانه« و »وطن تقابل »وطن 

و   (Nationalism/Chauvinism) «پرستیبرای درک نگاه چپ به مسئله میهن، باید میان دو مفهوم مرزبندی دقیقی قائل شد: »وطن 

 ( در معنای عشق به مردم و زادگاه Patriotism( «دوستی»وطن

را عامل ازخودبیگانگی انسان  —خواه پرستش خاک، پول، یا مفاهیم انتزاعی و متافیزیکی— جریان چپ هرگونه »پرستش« 

اند. ها استفاده کردهپرستی« به عنوان ابزاری ایدئولوژیک برای انقیاد ذهنی توده داند. در طول تاریخ، حاکمان همواره از »وطنمی 

گیرند، افروزی می های اقتصادی خود تصمیم به جنگزمانی که اربابان قدرت و سرمایه برای گسترش نفوذ، استعمار یا حل بحران

آید تا کارگران و تهیدستان را به عنوان گوشت قربانی به مسلخ بفرستند. در ها میاین احساسات ناسیونالیستی است که به کمک آن

 .ا یکدیگر را بدرندپرستی ابزاری است تا فقرا برای منافع اغنیاین حالت، وطن

های مردمان زادگاهشان ها، فرهنگ، همسایگان و رنجها، دشتها به کوچههستند. آن دوستوطن  در مقابل، نیروهای چپ به شدت

طبقه خود را در  ها حاضر نیستند به نام دفاع از یک مرز خیالی، هم ورزند. اما این عشق، عشقی انتقادی و آگاهانه است. آنعشق می

ایستند که احساس کنند این مفهوم، به ابزاری برای سرکوب داخلی و کشوری دیگر نابود کنند و زمانی در برابر مفهوم رسمیِ وطن می 

 .تجاوز خارجی تبدیل شده است

کشد. نیروهای چپ در ایران از پیشگامان دفاع از  وطن بودن جریان چپ می نگاهی به تاریخ معاصر ایران، خط بطلانی بر ادعای بی 

های کارگری میان شالیکاران گیلان و کارگران شرکت نفت در گیری اولین اتحادیه ترین اقشار جامعه بودند. از شکلحقوق محروم 



ها بودند که برای صیانت از حقوق مردم و توزیع عادلانه ثروت مبارزه  آهن، این چپها و ذوب پزخانهجنوب تا سازماندهی کارگران کوره

 .کردند

ترین نقاط اروپا زندگی مرفه و آرامی داشته باشند، اما بازگشتند. توانستند در امنگرایی است که می تاریخ ایران مملو از نخبگان چپ

که تحصیلات عالی خود را در آلمان رها کرد تا در ایرانِ تحت استبداد برای آگاهی طبقاتی بجنگد و    دکتر تقی ارانی  هایی مانندچهره

که در دادگاه نظامی، به جای التماس برای جان خود، از جایگاه انسان   خسرو گلسرخی  جانش را در زندان از دست داد، یا

ها جان دادند زیرا وطن را نه متعلق به دربار و الیگارشی حاکم، بلکه از آنِ کارگران  دیده دفاع کرد و سینه را سپر گلوله ساخت. آنستم

 .دانستندو دهقانان می 

های پایانی سلطنت پهلوی، هزاران نفر از نخبگان، دانشجویان و  ها تنها به دوران پیش از انقلاب محدود نماند. در ماه اما این فداکاری 

بردند، آسایش فردی را رها  ترین کشورهای غربی در تبعید به سر می کادرهای انقلابی مارکسیست که به دلیل خفقان سیاسی در امن 

ای برابر ها به میدان آمدند تا دوشادوش زحمتکشان برای ساختن جامعهکرده و به شوق رهایی مردمشان به ایران بازگشتند. آن

های تاریک، همین نیروهای چپ به ی خونین شصت« رقم خورد. در آن سال بجنگند. با این حال، سرنوشت تراژیک این نسل در »دهه 

ها تا آخرین لحظه و تا پای جان از آرمان رهایی  اتفاق آنبهدگی کردند. اکثریت قریب اندیشانه، ایستاجای تسلیم شدن یا فرارِ مصلحت 

های اعدام سپرده شدند. آیا کسانی که رفاه غرب را پس  کارگران و زحمتکشان دفاع کردند و در نهایت، با سری افراشته به جوخه

ها نه یک مرز جغرافیایی برای فخرفروشی، بلکه وطن«اند؟ وطن برای آنزنند تا در کنار فرودستانِ کشورشان اعدام شوند، »بیمی 

 .جانِ همان مردمی بود که به خاطرشان از هستیِ خود گذشتند

ترین یکی از درخشان  .دوستی واقعی نیروهای چپ، یک الگوی جهانی استپرستی حاکمان و وطناین تضاد میان ادعای وطن

جمهور مارکسیست شیلی، زمانی که با کودتای نظامی تحت  ، رئیس سالوادور آلنده .ها در تاریخ آمریکای لاتین رقم خوردمثال

جمهوری ماند و تا آخرین قطره  حمایت امپریالیسم آمریکا مواجه شد، کشور را ترک نکرد. او اسلحه به دست گرفت، در کاخ ریاست

قرار داشت؛ ژنرالی که با   آگوستو پینوشه  خون برای دفاع از استقلال شیلی و دستاوردهای طبقه کارگر جنگید. در نقطه مقابل او،

وطنانش را در  های چندملیتی فروخت، اقتصاد را ویران کرد و هزاران نفر از همگرایی، کشور را به شرکتپرستی« و ملی پرچم »وطن

 .ها شکنجه و اعدام کرداستادیوم

شناسد. او برای رهایی کوبا نشان داد که در اندیشه چپ، عشق به انسانِ تحت ستم، مرز نمی گواراچه  ای مانندهمچنین چهره

المللی،  دیدگان بایستد. این همبستگی بینجنگید و پس از پیروزی، قدرت و مقام را رها کرد تا در بولیوی و آفریقا در کنار دیگر ستم

 .دوستی« به فراتر از مرزهای قراردادی استنافی عشق به زادگاه نیست، بلکه بسط دادن مفهوم »انسان

 

 انداز رهایی: وطنی برای کارگران چشم

کنند تا تاریخ کشورها ها مبارزه می گیری تاریخ و میهن از غاصبان آن است. آناز مبارزه، بازپس و انقلابی در نهایت، هدف جریان چپ 

ها انسان زحمتکشی گره بخورد که خشت روی خشت دیگر با نام فاتحان، پادشاهان و دیکتاتورها نوشته نشود، بلکه به نام میلیون

 .ها جان دادندها را ساختند اما خود در زاغهگذاشتند و تمدن

خرند تا وطنی بسازند که در آن هیچ انسانی به خاطر سود انسانی دیگر استثمار نشود.  ها زندان، شکنجه و مرگ را به جان می چپ

اش را به بهای یک لقمه نان بفروشد. هایش، هیچ کودکی مجبور نباشد کودکیوطنی که ثروت در آن عادلانه توزیع شود و در خیابان 



عدالتی، فقر و استثمار وجود دارد، وطن هنوز به معنای واقعی کلمه »آزاد« نشده است؛ و عشق برای یک نیروی چپ، تا زمانی که بی

 .ترین نوع عشق استترین و دردمندانهبه چنین وطنی، شریف

 سالی معزی  

 ۱۴۰۴اسفند 
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